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چکیده
ادارة امور عمومی، از ديرباز، در شمار دغدغه هاى اصلی جوامع گوناگون بوده است. اين پژوهش به دنبال 
پاسخ به اين پرسش است که به حکمرانی مسئولانة مبتنی بر فناورى اطلاعات، با توجه به رهنمودهاى ناظر 
بر خط مشی الگوى اسلامی ـ ايرانی پيشرفت، چگونه توجه می شود؟ رويکرد پژوهش استقرايی و نحوة 
انجام آن کيفی است و بر اساس نظريه پردازى داده بنياد )رويش نظريه ها(، ابعاد قابل توجه در اين رابطه 
استخراج و الگوى حکمرانی مسئولانة مبتنی بر فناورى اطلاعات بر اساس مدل پارادايم ارائه شده است. 
يافته ها نشان می دهند که فناورى اطلاعات، به مثابة طبقة محورى، بر راهبردهاى تعامل و کنش همچون 
تمرکززدايی و انعطاف پذيرى، سازماندهی خدمات دولتی در قالب فراگردهاى کسب وکار، وحدت رويه 
در مراوده با قشرهاى مختلف شهروندان، برقرارى ارتباط با شهروندان از طريق خود سازمان هاى دولتی و 
با بهره گيرى از شبکه هاى خط مشی جامعه يا از طريق اقدام مشترک با سازمان هاى بخش خصوصی مؤثر 
است و در نهايت، حکمرانی مسئولانة مبتنی بر فناورى اطلاعات در جهت نيل به الگوى اسلامی  ـايرانی 
به عملکرد واقعی در اجراى  با توجه  با جامعه و مردم،  با سازمان هاى دولتی همراه و هم افزا  پيشرفت، 
وظايف و پيامدهاى اين عملکرد براى شهروندان در نظام ارزشيابی و قضاوت دربارة عملکرد سازمان هاى 
دولتی، توجه کافی به مديريت و نقش مديران تا رهبران سياسی، همگرايی مديريتی و سامانة مديريت و 

تحقق حاکميت الکترونيکی در سطح بلوغ مشخص می شود.
پيشرفت، حکمرانی  ايرانی  ـ  اسلامی  الگوى  نوين،  دولتی  مديريت  سنتی،  دولتی  ادارة  كلیدواژه ها: 

مسئولانة مبتنی بر فناورى اطلاعات.
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1. مقدمه
اساسی  ماهيت  دربارة  صريحی  نسبتاً  نظر  اتفاق  که  می دهد  نشان  دولتی  مديريت  تاريخچة 
از  مواردى  که  جمعی  توافق  اين  که  می رسد  نظر  به  هرچند  دارد؛  وجود  دولتی  مديريت 
علم  فلسفة  در  که  آنگونه  پارادايم،  يک  وضعيت  به  داراست،  را  پارادايم  يک  ويژگی هاى 
بتوان آن را شبه  ـپارادايم4 (Zareh et al., 2017: 11) و شايد  نرسيده است   توصيف می شود، 
 (Kuhn, 1962: 92) نامی د. اين اتفاق نظر، دربارة ماهيت مديريت دولتی، نوعی توافق را دربارة 
ماهيت دولت و شکل هاى مناسب سازمان ها در بخش عمومی شامل می شود. البته بديهی است که 
دربارة شيوة اعمال مديريت در کشورهاى گوناگون و تفسير پارادايم غالب، تفاوت هايی وجود 

دارد )پورعزت، 1389: 23(. 
براى نمونه، ادارة امور دولتی،5  که در اينجا ادارة دولتی سنتی ناميده می شود، در دوران خود 
يک نهضت اساسی عمده محسوب می شد.  اين الگوى سنتیْ ادارة امور را تحت کنترل رسمی 
رهبرى سياسی می دانست و مبتنی بر يک الگوى سلسله مراتبی بوروکراتيک بود. از طرف ديگر، 
جهان مورد علاقة ادارة دولتی سنتی، طی دهه هاى اخير، دائماً در حال تغيير بوده است )پورعزت، 
1390: 112(. اين تغيير در جهان هدف مديريت دولتی، در نتيجة اقدامات و عمليات مديران، 
اهداف  به  براى دستيابی  را  و سازوکارهاى جديدى  مانند آن شکل گرفته  و  رهبران سياسی 
حوزة  در  سازوکارها  اين  بيشتر   .(Suebvises, 2018:19) است  داده  توسعه  عمومی،  بخش 

4. quasi�paradigm
5. public administration
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 مشترک مديريت بخش دولتی و خصوصی يکسان هستند و در قالب مفهوم مديريت عمومی6
.(Cutler, 2015: 45) مطرح می شوند 

حاکم  پارادايم  تغيير  منظور  به  تلاش ها  دولتی،  امور  ادارة  از  ناشی  چالش هاى  به  توجه  با 
نوين«7 دولتی  »مديريت  به  آن،  نتيجة  در  و  شد  دنبال  گوناگون  کشورهاى  و  بخش ها   در 

 توجه شد (Nicholas, et al., 2017:213). اين پارادايم در دهة 1980 ـ 1989 م و اوايل دهة 1990 
ـ 2000 م و در پاسخ به نارسايی هاى ادارة امور دولتی سنتی مطرح گرديد که با رويکردى حرفه اى به 
مديريت، سعی در ارتقاى سطح کارآيی سازمان هاى دولتی از طريق سازوکارهاى خصوصی سازى، 
Matei & Anton�)کوچک سازى، برون سپارى، تمرکززدايی، مشترى گرايی و انعطاف پذيرى داشت 

ie, 2014: 11). مفهوم پردازى هاى متفاوت مديريت دولتی نوين، بر موارد متفاوتی تأکيد داشته و عمدتاً، 
با تحليل و مديريت سامانمند خط مشی در مديريت دولتی مرتبط است (Barzelay, 2000: 43). براى 
 نمونه، ايده هاى متعددى توسط سازمان هاى بين المللی همچون سازمان همکارى ها و توسعة اقتصادى8
 و بانک جهانی (Saint�Martin, 2000: 117) مطرح شده اند که بيشتر بر عمليات و اقدامات مديريتی 
متمرکز بوده اند تا اشاعة ايده ها و اطلاعات منتشر شده و بيشتر، آنچه را قابل انجام است، بيان می کنند 
تا آنچه بايد انجام شود. ضمن اينکه چنين ادعا شده که مديريت دولتی نوين، برچسبی بی ثبات است 
(Savoie, 1995:45; Pengsuwan & Choonhaklai, 2017: 23). در مجموع، مطالعات نشان 
می دهند که نياز به مدرنيزه ساختن بخش عمومی، اغلب پاسخی به سطوح پايين اعتماد شهروندان به 

.(Bouckaert & Van de Walle, 2003: 74) دولت است
فارغ از مباحث مختلف و نظرات موافق و مخالف صاحب نظران و انديشمندان در اين موضوع، 
که در بالا به صورت مختصر مرور شد، آنچه مبرهن است اين واقعيت است که ادارة امور دولتی 
و مديريت دولتی نوين، هر دو از حل مسائل و چالش هاى واقعی حکمرانی به صورت کامل و 
جامع ناتوان بوده اند يا در خوش بينانه ترين حالت، می توان گفت که موفقيت قابل قبولی نداشته اند. 
علاوه بر اين، نظريات ارائه شده در قالب اين پارادايم ها و اقدامات مبتنی بر آن ها، منجر به بروز و 
ظهور چالش ها و مشکلات اساسی جديد شده اند. نکتة قابل توجه ديگر در اين رابطه، ناکارآمدى 
کاربست رويکردهاى مذکور در حل مسائل و چالش هاى کشورهاى در حال توسعه بوده است. 
به عبارت ديگر، با توجه به شرايط و مختصات کشورهاى در حال توسعه، ظرفيت ها و نقاط مثبت 
اين دو رويکرد نيز در حداقل ممکن به ثمر نشسته است. عدم شفافيت فراگردها و پاسخگو نبودن 
حاکميت در اين کشورها، در کنار غلبة سياست بر عقلانيت در حکمرانی، منجر به ناکارآمدى 
قابل توجه اين رويکردها شده است. بر اساس اين، کشورهاى در حال توسعه همچون جمهورى 
اسلامی ايران، نيازمند اتخاذ نگاهی متفاوت و متناسب هستند که بتوانند خلأهاى پارادايم هاى 
غالب و چالش هاى اختصاصی خود را مديريت کنند. در اين امتداد و با توجه به چالش اساسی 
عدم مسئوليت پذيرى و پاسخگويی که عمدتاً ناشی از عدم شفافيت است، حکمرانی مسئولانة 
مبتنی بر فناورى اطلاعات را می توان مورد توجه قرار داد. از دهة 1990 م و با آغاز موج بلند پنجم 
6. general management
7. new public management
8. OECD
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ناشی از ظهور فناورى اطلاعات و ارتباطات، به کارگيرى درست و کارآمد اين ابزار و راهکارهاى 
مبتنی بر آن می تواند نقش به سزايی در مسئوليت پذيرى و پاسخگويی سيستم حکمرانی کشور 
داشته باشد. بنابراين، پژوهش حاضر حکمرانی مسئولانة مبتنی بر فناورى اطلاعات را به عنوان 
پيش فرض، مورد توجه قرار داده و با محوريت الگوى اسلامی    ايرانی پيشرفت و رهنمودهاى ناظر 
بر خط مشی الگو، اين مفهوم را واکاوى و الزامات و پيش نيازهاى اساسی قابل توجه در رابطه با 

آن را وارسی می کند.
نکتة قابل توجه در اين رابطه محوريت الگوى اسلامی ـ ايرانی پيشرفت در بازة زمانی 50  
ساله براى کشور است که با توجه به انتشار نسخة اولية آن و فراخوان عمومی براى نقد و ارزيابی 
سند اوليه و ارائة پيشنهادهاى مرتبط به منظور اصلاح و تکميل سند، پرداختن به آن از رويکردها 
و حوزه هاى متفاوت اهميت دارد. بی ترديد، حوزة مديريت دولتی و مباحث حاکميتی مرتبط، 
از جمله حوزه هاى اساسی و قابل توجه است و بر پژوهشگران و فعالان اين حوزه، تبيين ابعاد و 
جلوه هاى گوناگون مرتبط واجب است. از طرف ديگر، نظريه پردازى در اين حوزه، با رويکرد 
ميان رشته اى و با نگاه درون زا و بومی، يکی از نيازمندى هاى اساسی قابل توجه در اين رابطه است 
که در پژوهش حاضر، مورد توجه قرار گرفته است. بر اين اساس، ما به اهميت محورى تغييرات 
مبتنی بر فناورى اطلاعات در سيستم هاى مديريتی و روش هاى مراوده با شهروندان اشاره خواهيم 

کرد و آن را حکمرانی مبتنی بر فناورى اطلاعات و ديجيتالی شدن می ناميم. 

2. ادارۀ دولتی سنتی
مدل هاى سنتی ادارة دولت بيشتر درصدد ارائة پاسخ هاى آسان به پرسش هاى سخت، همچون 
»چگونه می توان خط مشی هاى عمومی را مديريت کرد«، هستند. ظرفيت پاسخ به اين سوالاتْ بر 
 مبناى سيستم هاى سلسله مراتبی و مدل کلاسيک ادارة دولت ايجاد شده است. والش و استوارت9

را در  ادارة دولت  نحوة عملکرد  اساسی وجود دارد که  پيش فرض  پنج  معتقدند که   )1992( 
مدل هاى سنتی توصيف می کنند:

1. خودکفا بودن دولت به منزلة کنشگر مستقل جامعه و اقتصاد کشور؛
2. کنترل مستقيم سازمان ها و بخش هاى گوناگون توسط مديران ارشد مربوطه؛

3. پاسخگو بودن و مسئوليت لايه هاى پايين سلسله مراتب در برابر لايه هاى بالاتر؛
به  افراد و گروه ها  منافع همة  تأمين  به منظور  با همة شهروندان  4. وحدت رويه در مراوده 

صورت يکسان؛
مانند  رسمی،  دولتی  خدمات  طريق  از  دولتی  بخش  کارکنان  که  دولتی  سيستم  ايجاد   .5

استخدام، منتفع می شوند.

9.Walsh and Stewart
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اين موارد پنجگانه نشان می دهند که ادارة عمومی در مفهوم سنتی خود، بيشتر شامل سازمان هاى 
دولتی مستقل از جامعه و مردم است. نکتة مهم ديگر دربارة ادارة عمومی سنتی، آن است که در 
نظام ارزشيابی و قضاوت دربارة عملکرد سازمان هاى دولتی، به جاى توجه به عملکرد واقعی در 
اجراى وظايف و پيامدهاى اين عملکرد براى شهروندان، به قوانين و مباحث مالی  ـ حسابدارى 

.(Ashraf & Uddin, 2016: 75) توجه می شود
به دلايل متعدد و متنوع، تلاش هاى زيادى براى جايگزينی الگوى سنتی ادارة امور دولتی صورت 
پذيرفت. در الگوى سنتی، گرايش به سوى خشکی و بوروکراتيک بودن، توجه به فراگرد به جاى 
پيامد و تأکيد بر دستورالعمل ها به جاى تأکيد بر نتايج وجود دارد (Tsaia & Men, 2018: 9)؛ لذا 
الگوى سنتی، تقريباً پس از يکصد سال که از عمر آن گذشت، در معرض فروپاشی قرار گرفت 
)هيوز، 1396: 45(. در اين دوره، نظريه هاى مرتبط با الگوى سنتی و نحوة عمل به آن قديمی 
به حساب می آمدند و ادعا می شد که با نيازهاى جامعة متحول امروز تطبيق ندارند. ضمن اينکه 
امروزه ديگر نظرية جدايی سياست از اداره (Wilson, 1887: 65) که بخش اصلی مدل سنتی 
اداره بود يک افسانه تلقی می شود که به ويژه، براى طفره رفتن از مسئوليت مفيد بود؛ زيرا در 
دنياى واقعی، هردوى آن ها به طور مؤثر از طريق انجام تکاليف ادارى توسط سياست مداران و 
قبول مسئوليت سياسی توسط روساى ادارى درهم آميخته اند؛ لذا الگوى کنترل سياسی همواره در 

حصول اطمينان از وجود پاسخگويی واقعی با مشکل روبه رو بوده است.

3. مدیریت دولتی نوین
از دهة 1970 ـ 1979 م به بعد، الگوي سنتي ادارة دولت، به خاطر گستردگي بخش دولت، عدم 
با  نيازهاي شهروندان و کاهش اعتماد عمومي مردم به دستگاه هاى اداري،  انتظارات و  تأمين 
انتقادهاي زيادي مواجه شد )سالارزهی و ابراهيم پور، 1391: 42(. در پاسخ به اين چالش ها و 
نارسايی هاى مدل کلاسيک، در دهة 1980 ـ 1989 م و اوايل دهة بعد، رويکرد نوين مديريتی 
در بخش دولتی ظهور کرد )هيوز، 1396: 95(. منطق اساسی مديريت دولتی نوين اين واقعيت 
زبان  به  نيست.  متفاوت  خصوصی  بخش  در  مديريت  با  دولتی  بخش  در  مديريت  که  بود 
انجام کارآمدتر آن ها  بهتر کارها يعنی  انجام  بر  اقتصادى، رويکرد مديريت دولتی نوين دال 
 Hood) بود و استفاده کمتر از سازوکارهاى نظارتی سازمانی سلسله مراتبی را مطرح می ساخت
peters, 2004: 27 &). با وجود برخی انتقادات در مورد همکارى و مشارکت شهروندان در 
مشارکت  تأثيرگذار  نقش  اهميت  از  پژوهش ها حاکی  اغلب  امور،  ادارة  مديريتی  حوزه هاى 
شهروندان در امور ادارى و سياسی است (Vigoda, 2002: 11) زيرا مشارکت شهروندان در 
سطوح سازمانی بوروکراتيک و اجتماعی  سياسی، موجب افزايش اعتماد شهروندان به ادارة امور 
می گردد (Rose, 1999: 56). به احتمال زياد، پاسخگويی به شهروندان، هسته و ويژگی اصلی 

مدرن سازى ادارة امور عمومی است.
موفقيت هاى حاصل در اين کشورها منجر به آن شد که بيشتر کشورهاى عضو سازمان همکارى ها و 
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 OECD, 1995:) توسعة اقتصادى و کشورهاى ديگر اصلاحات مديريتی را در دستور کار خود قرار دهند
117). دانشگاهيان  بعدها ويژگی هاى مشترک اين اصلاحات را مشخص کرده و آن ها را تحت عنوان 
 مديريت دولتی نوين    سازماندهی کردند (Dunsire, 1995: 78).  در اتحادية اروپا، ايدة همگرايی مديريتی10

 به منزلة يکی از آثار مديريت دولتی نوين در نظر گرفته می شود که به ويژه در حوزه هاى قانون گذارى، 
منجر به تغييراتی می شود (Wood, 2004: 34). بعضی از ويژگی هاى مديريت دولتی نوين که هنوز 
 Borins, 1995;) از  عبارت اند  دانشگاهيان مطرح شده اند،  از  بعضی  توسط  و  دارند  جاى بحث 

:(Boston et al., 1996:47

1( عقلاييشدن قلمرو قدرت؛
2( تحليل و ارزيابی خط مشی؛

3( مقررات بهبوديافته؛
4( عقلايی کردن يا ساده سازى ساختار مديريتی.

با وجود عرصه هاى نويدبخشی که مديريت دولتی نوين پيش روى دولت ها گشوده بود، در 
زمان اجرا با تنگناها و چالش هايی مواجه می شد. کاهش اعتماد عمومی نسبت به دولت، تضعيف 
نقش نظارتی دولت و ناکارآمدى رويکرد بازار و سيستم مديريت مبتنی بر آن )در کشورهاى در 
حال توسعه( از جملة اين محدوديت ها بود )الوانی، 74:1384(، تا حدى که گاهی چنين مطرح 

می شود که »مديريت دولتی نوين مرده است«.

3. 1. چالش های مدیریت دولتی نوین
مطالعة آگاهانة ادارة دولتی سنتیْ زمانی آغاز شد که در عمل با مشکلات متعدد مواجه شد و 
مورد بیاعتمادى شديد قرار گرفت. در اواخر قرن نوزدهم، سازوکارهاى مديريتی در کشورهاى 
گوناگون با فساد مواجه بود و جايگاه هاى مديريتی بين کسانی که در انتخابات بخشی و حزبی 
پيروز شده بودند تقسيم می شد (Weber, 1956: 34). در واکنش به اين فساد، افراد پيشرو در اين 
حوزة حرکتی را به سمت اصلاح خط مشی و مديريت شروع کردند که بر مداخلة بيشتر دولت 
در امور، تفکيک خط مشی و مديريت، توجه به اصل شايسته محورى و مديريت مالی دقيق تأکيد 

داشت.
با تأکيد بر ضرورت تغيير سازمانی در بخش  بيستم، »مديريت دولتی نوين«  در اواخر قرن 
عمومی بر مبناى مفاهيمی همچون رقابت، ايجاد انگيزه و غير متمرکزسازى شکل گرفت. اگرچه 
آثار اين رويکرد در کشورهايی که به تازگی با آن آشنا شده اند قابل مشاهده است اما در بسيارى از 
کشورهاى پيشرو، عمدتاً متوقف يا معکوس شده است. از آنجا که مديريت دولتی نوين به افزايش 
يکبارة پيچيدگی نهادى و سياسی منجر شده است، نوعی تناقض اتفاق افتاده و آثار غير مستقيم و 
معکوس آن بر ظرفيت شهروندان براى حل مسائل اجتماعی بارز شده است. با وجود اين تغييرات 
10. administrative convergence
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مهم، بحث بر سر اين موضوع است که رعايت اصول رويکرد مديريت دولتی نوين به بحران خط 
مشی منجر می شود. بنابراين، نوعی از تغييرات مديريتی دوران پس از مديريت دولتی نوين در 
حال شکل گيرى است (Minogue et al., 1998: 11) و به دنبال ايجاد مديريت پسابوروکراتيک 
است (Kernaghan, 2000: 22). در نهايت، مديريت دولتی نوين در زير چتر اصطلاحات مبتني 
بر بازار، هنجارها و استانداردهاي منحصر به فرد خدمات عمومي، نظير شهروندي، نمايندگي، 
پاسخگويي، برابري و بي طرفي، با هجوم هنجارهاي بازرگاني، نظير رقابت، کارايي، بهره وري و 

سودآوري، به حاشيه رانده شد )داناييفرد، 1383: 56(.
رويکرد گذار به توسعه يافتگی در برخی کشورهاى آسيايی، ايدة در نظر گرفتن بعضی از 
کشورها به منزلة نمونه و الگوبردارى11  و تقليد از آن ها توسط کشورهاى در حال توسعه را به 
هستند   متحرک12   اهدافی  توسعه يافته  کشورهاى  باشد،  اين گونه  اگر  زيرا  می کشد؛  چالش 
(Lundvall et al., 2006: 91). از سوى ديگر، براى موارد ذيل در اقتصاد تکاملی، ارائة مدل 
مديريت دولتی در ايران بايد با توجه به شرايط خاص اجتماعی، فرهنگی، سياسی و فناورانة آن 

مورد توجه ويژه قرار گيرد: 
1( وابستگی به مسير:13  در چارچوب مکتب اقتصاد تکامل گرا، قوانينْ علمی، فراگير و عمومی نيستند 

و ميزان گسترش دامنة مصاديق آن ها، کاملًا به زمينه و مراودة نهادها و بازيگران بستگی دارد؛
2( پسينی بودن مطالعات:14  اين فهم چگونگی تکامل سيستم ها است که بايد مورد توجه قرارگيرد، 

نه آينده نگرى در مورد آن ها؛
3( عقلانيت محدود:15  مسير توسعه مقيد به زمينه هاى اقتصادى، تاريخی، اجتماعی و نهادى هر جامعه 

است.
بر اين اساس و با توجه به تأکيدات مطرح شده دربارة تحول علوم انسانی، ديدگاه حکمرانی 
مسئولانة مبتنی بر فناورى اطلاعات، با توجه به رهنمودهاى ناظر بر خط مشی الگوى اسلامی ـ ايرانی 

پيشرفت، به منزلة الگويی بومی و مناسب با حوزة مديريت دولتی پيشنهاد می شود. 

4.حکمرانی مسئولانه16
دربارة حکمرانی، معانی و تفاسير متفاوتی ارائه شده اند (Rhodes, 1996: 12)؛ به تعبيرى، حکمراني 
 Pettai & Illing,) دال بر حاکميت شبکه هايي است که جامعة مدني را با دولت پيوند مي دهند
 Rosenbloom,) می دهند  شکل  را  جامعه  هدايت  و  رهبري  فراگرد  واقع،  در  و   (2004: 23
45 :1983). به عبارت ديگر، حکمراني بـه گسترش دامنة هدايت و رهبري جامعه اشاره دارد 

11. benchmark
12. moving targets 
13. path dependency
14. ex�post
15. bounded rationality
16. responsible governance
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و در پرتو حکمراني، مرزبندي بخش هاي سه گانة جامعه ـ ـ بخش عمومي، خصوصي و جامعة 
مدني ــ کمرنگ تر جلوه مي نمايند؛ زيرا حکمرانی به همة فراگردهاى ادارة عمومی اشاره دارد که 
گاهی توسط دولت، گاهی بازار و گاهی شبکه، در سازمان هاى رسمی يا غير رسمی و از طريق 
قوانين، هنجارها، قدرت يا حتی زبان اعمال می گردد (Bevir, 2013: 47) و فرايندهاى تعامل 
و تصميم گيرى بين کنشگران مرتبط با حل يک مسئلة عمومی را دربرمی گيرد تا منجر به خلق، 

.(Hufty, 2011: 83) تقويت يا بازتوليد هنجارها و نهادهاى اجتماعی گردد
مبناى اساسی طرح اين مفهوم، اين واقعيت است که ادارة صحيح کشور اساساً معطوف به 
اين هدايت  براى  را  اقدامات  و  الزامات  از  بايد طيفی  مديران  و  است  اقتصاد و جامعه  هدايت 
درنظرگيرند. در همين امتداد، ارتباط بين بخش هاى دولتی و خصوصی در قالب مفهوم حکمرانی 
مطرح می شود (Pierre & Peters, 2000:118). اساسی ترين مفهوم قابل درک از واژه حکمرانی 
آن است که ديگر نمی توان دولت را تنها کنشگر مستقل و داراى قدرت در جامعه )در يک زمان 
خاص( دانست، بلکه امروزه، بخش عمومی و بخش خصوصی، به شيوه هاى گوناگون، به هم 
وابسته بوده و سهم قابل توجهی از خط مشی هاى بخش عمومی بر اساس مراودة بخش دولتی و 

.(Hall, 2002: 39) بخش خصوصی، توسعه يافته و اجرا می شود
از سوى ديگر، گويا تغيير اساسی در نقش مديريت دولتی، از تمرکز بر دولت به سمت توجه 
به حکمرانی مسئولانه  است. حکمرانی مسئولانه17 به صداقت و فروتنی کارگزاران بخش عمومی 
و  تشخيص  قابليت  به شهروندان و گسترش آن ها،  ارائة خدمات  براى  آنان  انگيزش درونی  و 
اندازه گيرى خدمات و منافع مورد ادعا، شفافيت و ارائة اطلاعات دربارة عملکرد و دستاوردها و 
تعارض بالقوة منافع گروه ها و بخش هاى گوناگون جامعه در ارزشيابی و تصميم گيرى تأکيد دارد 
(Owen et al., 2012: 11). نقش و اهميت فناورى اطلاعات در تحقق حکمرانی مسئولانه بديهی 
به نظر می رسد. حکمرانی مسئولانه نيازمند اشراف کامل بر فراگردهاى مختلف است و در اين 
امتداد، ابزار و راهکارهاى مبتنی بر فناورى اطلاعات است که می تواند اين مهم را فراهم سازد. بر 

همين اساس، به مفهوم حکمرانی مسئولانة مبتنی بر فناورى اطلاعات اشاره می شود. 

4. 1. حکمرانی مسئولانۀ مبتنی بر فناوری اطلاعات
ظهور و نفوذ فناورى اطلاعات و مطرح شدن مفاهيمی همچون عصر ديجيتالْ منجر به تغييرات 
متعددى در سازمان ها شده است که به صورت غير مستقيم و به شيوه هاى متفاوت در سازمان 
مؤثرند. تغييرات سازمانی و تغييرات فرهنگ سازمانی در بخش دولتی از جمله اولين نوع اين 

تغييرات اند. 
با وجودى که فناورى اطلاعات و سيستم هاى اطلاعاتی، نقشی اساسی در توسعة فراگردهاى 
ناديده گرفته شده و با وجود  عقلايی سازى وبرى 18 داشته اند، در نظرية مديريت دولتی معمولاً 

17. متعهدانه، پاىِ کار
18. weberian rationalization processes
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بعضی از نتايج سودمند عصر اطلاعاتی، تأثير اين حوزه بر خط مشی گذارى عملياتی به حاشيه 
رفته است  (Harvard Policy Group, 2000: 67) و نکات مورد توجه متخصصان حوزة فناورى 
اطلاعات به ندرت در حوزة مباحث مديريت دولتی ارائه شده يا مورد توجه قرار گرفته است. براى 
نمونه، عدم موفقيت حکومت الکترونيک در برآوردن انتظارات به دليل فقدان درک روابط بين 
 Luna�Reyes and Gil) نهادها، عوامل سازمانی، فناورى ها و زمينه هاى اقتصادى ـ  اجتماعی است
Garcia, 2011: 22). نکتة قابل توجه در اين رابطه، نقش فناورى اطلاعات و ارتباطات است که 

می توان آن را به منزلة سازوکارى اساسی براى برقرارى و مديريت اين روابط تلقی کرد.
با توجه به اين موارد، پس از مديريت دولتی نوين، رژيم مديريتی جديدى در حال شکل گيرى 
است. مجموعه اى از تغييرات مرتبط با فناورى اطلاعات براى موج حاضر و بعدى تغييرات مهم 
بوده و بايد بر يکپارچگی مجدد، کل گرايی مبتنی بر نيازها و تغييرات مبتنی بر ديجيتالی شدن 
 تمرکز شود. سمت و سوى بسيارى از اين تغييرات جديد، معطوف به حکمرانی عصر ديجيتال19
 است که بر بازتعريف يکپارچگی کارويژه ها در فضاى دولتی، پذيرش ساختارهاى کل گرا و 
نيازها و تداوم ديجيتالی شدن فراگردهاى مديريتی در قالب کلی حکمرانی مسئولانه  مبتنی بر 
دلالت دارند. حکمرانی عصر ديجيتال فرصتی منحصر به فرد براى ايجاد تغيير پايدار در گسترهاى 
از تأثيرات اجتماعی، فرهنگی، سازمانی و فناورانة مرتبط فراهم می سازد و در نتيجة آن، مدل هاى 
جديد حکومت الکترونيک در قالب مفهوم حکمرانی عصر ديجيتال مورد توجه قرار گرفته اند. 
ديجيتالی شدنْ معطوف به انطباق پذير ساختن بخش عمومی، به منظور نهادينه سازى ارائة خدمات 
 Margetts & Dunleavy,) به صورت الکترونيکی، به منزلة قلب مدل کسب وکار دولت است
به  اطلاعات عمومی و درونی سيستم  پيرامون مديريت کارآمد  اساساً  تمرکز  اين   .(2013:11
منظور ارائة خدمات عمومی ايجاد می شود و به فراهم کردن تسهيلات برخط مورد نياز شهروندان 
منجر می گردد که در نهايت، به افزايش مراودة گستردة شهروندان و سيستم حکمرانی انجاميده 
 Bekkers &) و انتظارات اوليه از تکامل دولت ديجيتال و مزاياى بالقوة آن را محقق می سازد

.(Homburg, 2007:54

»حکمرانی  مفهوم  است،  استنتاج  قابل  مرتبط  نظرى  مبانی  از  آنچه  اساس  بر  نهايت،  در 
مسئولانة مبتنی بر فناورى اطلاعات«، ناظر بر موارد زير است:

1( تعهد به صداقت و شفافيت: فقدان صداقت و شفافيت، از حيث محدوديت هاى انگيزشی، 
دانشمندان، خط  بين  بی اعتمادى  و  سوءِتفاهم  به  جامعه،  تعارضات سطح  و  انتظار  مورد  منافع 
مشی گذاران و عموم مردم منجر می شود. در اين امتداد، فناورى اطلاعاتْ نقش اساسی و بی بديلی 
در ارتقاى شفافيت و در نتيجه، استقرار حکمرانی مسئولانه دارد. صداقت و شفافيت حاصل از 
حکمرانی مسئولانه منجر به ارتقاى سرماية اجتماعی در قالب اعتماد و مشارکت اجتماعی شده 
و همکارى مبتنی بر اعتماد متقابل در سطوح مختلف جامعه، به ويژه مديران و عامة مردم اشاعه 

خواهد يافت.
اين است  2( توجه و تدقيق ارزش ها و پيش فرض هاى اساسی: حکمرانی مسئولانه مستلزم 
19. digital�era governance (DEG)
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بر  حاکم  اساسی  پيش فرض هاى  و  ارزش ها  که  باشند  داشته  توجه  مهم  اين  به  کنشگران  که 
نظام حکمرانی چگونه بر خلق تصوير آيندة مطلوب و چگونگی شکل گيرى و درک مسائل و 
راه حل ها تأثيرگذارند. بر اين اساس، بازنگرى، تدوين و تدقيق ارزش ها و پيش فرض هاى اساسی، 
اطلاع رسانی و تبديل آن ها به گفتمان عمومی و غالب جامعه و رصد پيشرفت در مسير ارزش ها و 
پيش فرض هاى اساسی با استفاده از فناورى اطلاعات تحقق خواهد يافت. بررسی و ارزيابی مستمر 
مسير بر اساس پيش فرض ها و هرگونه اصلاح احتمالی در راستاى تحقق حکمرانی مسئولانه از 

دستاوردهاى قابل توجه اين حوزه خواهد بود.
3( حضور طيف متنوع و وسيعی از کنشگران و دانش مرتبط: تعهد به صداقت و شفافيت 
و بازتعريف نقش اساسی ارزش ها و پيش فرض هاى حاکم بر حکمرانی، اين امکان را فراهم 
می آورد که طيف وسيع و متنوعی از ديدگاه ها، نگرش ها و کنشگران در حکمرانی مسئولانه 
مشارکت کرده و به نوعی، حکمرانی مشارکتی محقق شود. يکی از چالش هاى اساسی سامانة 
تعامل و مشارکت کنشگران مختلف در تصميم گيرى و عدم  امکان  حکمرانی موجود، عدم 
پايين تر و عامة مردم است.  به ويژه در لايه هاى سطوح  به موقع،  اطلاع رسانی صحيح، دقيق و 
خلأ مذکور منجر به بی اطلاعی يا اطلاع رسانی نادرست از طريق مجارى غير رسمی و نامعتبر 
شده و سردرگمی و بلاتکليفی حاصل، منجر به شکل گيرى فضاى غبارآلود و تنش زا خواهد 
شد و کارآمدى سامانة حکمرانی کاهش خواهد يافت. در صورتی که با به کارگيرى مناسب 
راهکارها و ابزارهاى مبتنی بر فناورى اطلاعات، چالش هاى ناشی از اين امر به حداقل ممکن 

خواهد رسيد.
تمايل و آمادگی کنشگران و سيستم هاى  نيازمند  بالا  پاسخگويی: عملکرد مؤثر موارد   )4
و  تغيير  حال  در  ارزش هاى  اجتماعی،  انتظارات  و  دغدغه ها  دربارة  پاسخگويی  به  حکمرانی 
تفسيرهاى گوناگون از  دستاوردهاى بالقوه است )شکل 1(. يکی از چالش هاى اساسی کشورهاى 
در حال توسعه، عدم امکان رصد و پايش تبعات و پيامدهاى ناشی از تصميمات اتخاذشده توسط 
سامانة حکمرانی و مديران يک دوره در سال هاى بعد است. به نحوى که ممکن است سامانة 
مديريتی جديد، دستاوردهاى مثبت و قابل توجه دورة قبل را به نام خود ارائه داده و از طرف 
ديگر، ناکارآمدى خود را به اشتباهات مديران قبل از خود نسبت دهد. به عبارت ديگر، امکان 
ارزشيابی عملکرد به معناى واقعی کلمه بر اساس دستاوردهاى تصميمات وجود ندارد، لذا مديران 
را به سمت نگاه کوتاه مدت و مقطعی سوق می دهد. حکمرانی مسئولانه با به کارگيرى فناورى 
اطلاعات، امکان رصد تصميمات و اقدامات مبتنی بر آن را در بازه هاى زمانی متنوع و متفاوت 
حتی پس از تغيير سامانة حکمرانی در بخش هاى مختلف فراهم کرده و در نتيجه، نقش به سزايی 

در ارزشيابی عملکرد مبتنی بر واقعيت و در نهايت، پاسخگويی مديران خواهد داشت.
آنچه می تواند موارد بالا را محقق سازد، ابزارها و راهکارهاى مبتنی بر فناورى اطلاعات 

است که در شکل 1 نمايش داده شده است:
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شکل 1. نمودار حکمرانی مسئولانۀ مبتنی بر فناوری اطلاعات
 )استنتاج از مبانی نظرى پژوهش(

4. 2. پیشینۀ مرتبط با حکمرانی مسئولانۀ مبتنی بر فناوری اطلاعات
پيرامون مفهوم مورد توجه پژوهش حاضر، در ادبيات داخلی با فقر منابع مواجه هستيم و به نظر 
می رسد اين مفهوم کمتر مورد توجه پژوهشگران و نظريه پردازان مرتبط قرار گرفته است. تنها 
منبع منتشرشده و قابل دسترس مقاله اى تحت عنوان »حکمرانی مسئولانة داده از منظر اجتماعی« 
است که در سومين کنفرانس مديريت و مهندسی صنايع ارائه شده است )صديقی، 1396(. اين 
مقاله سعی دارد تا با بررسی پيشينة موضوع و مبتنی بر تجربيات گزارش شده از استقرار سيستم هاى 
رسمی براى حکمرانی داده در سازمان هاى مختلف و با در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی مسئوليت هاى 
سازمان در قبال داده هايی که در اختيار دارد، چارچوبی براى حکمرانی مسئولانة داده ارائه دهد. 

در ادبيات مرتبط خارج از کشور، بيشتر مفهوم حکمرانی عصر ديجيتال مورد توجه قرار گرفته 
است و در نتيجة آن، مدل هاى جديد حکومت الکترونيک در قالب مفهوم حکمرانی عصر ديجيتال 
پيرامون  اساساً  تمرکز  اين   .(Margetts & Dunleavy, 2013: 11) قرار گرفته اند  توجه  مورد 
مديريت کارآمد اطلاعات عمومی و درونی سيستم به منظور ارائة خدمات عمومی ايجاد می شود 
و به فراهم کردن تسهيلات برخط مورد نياز شهروندان منجر می گردد که در نهايت، به افزايش 
مراودة گستردة شهروندان و سيستم حکمرانی انجاميده و انتظارات اوليه از تکامل دولت ديجيتال 
و مزاياى بالقوة آن را محقق می سازد )Bekkers & Homburg, 2007: 54(. چالش هاى توسعة 
اروپا، چين و هند پژوهش منتشرشدة ديگرى است که در آن، حوزه هاى  فناورى در  علم و 
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.(Arnaldi et al., 2015) سه گانة اقتصاد، فناورى و علم مورد توجه قرار گرفته است

5. روش شناسي پژوهش
اين مطالعه از حيث هدفْ اکتشافي و درصدد ايجاد دانش و درک بهتر از پديدة مورد بررسی يعنی 
حکمرانی مسئولانة مبتنی بر فناورى اطلاعات است. بر اين اساس، اجراي پژوهش به منظور پاسخ به اين 
پرسش صورت مي پذيرد که »الگوى مناسب حکمرانی مسئولانة مبتنی بر فناورى اطلاعات در جهت نيل 
به الگوى اسلامی   ايرانی پيشرفت کدام است؟«. رويکرد اين پژوهشْ استقرايي و نحوة انجام آن کيفی 
است و ماهيت بين رشته اى دارد. پژوهش هاى کيفی براى کمک به پژوهشگر، به منظور درک افراد 
انسانی و زمينه هاى اجتماعی و فرهنگی که انسان ها در آن زندگی می کنند، شکل گرفته اند )دانايی فرد 
 و همکاران، 1386: 65(. با توجه به ماهيت پژوهش، از راهبرد تئوري داده بنياد )رويش نظريه ها(20

 استفاده شده است که هدف عمدة آن، تبيين يک پديده از طريق مشخص کردن عناصر کليدى 
آن پديده است (Strauss & Corbin, 1998: 34). جمع آورى و تحليل هم زمان داده ها به روش 
نمونه گيرى قضاوتی يا نظرى تا زمان تحقق کفايت )اشباع( نظرى و با استفاده از منابع و مبانی نظرى 

مرتبط در سه مرحلة کدگذارى باز، محورى و انتخابی به شرح زير انجام شده است:
گام اول، كدگذاری باز: کدگذارى باز اشاره به بخشی از تحليل دارد که با عنوان گذارى 
و مقوله بندى پديده سروکار دارد. محصول عنوان گذارى و مقوله بندى، »مفاهيم« است و رکن 
اصلی در نظريه پردازى داده بنياد تلقی می شود. در مرحلة بعد، خود مفاهيم بر اساس شباهت هايشان 
طبقه بندى می شوند که به اين کار مقوله پردازى گفته می شود. مضامين، از کنار هم قرارگرفتن 
مقولات مرتبط ايجاد می شوند. نحوة کدگذارى و تعيين ابعاد و مضامين گوناگون، به زبان ساده 

در شکل 2 نشان داده شده است.

شکل 2. نحوۀ كدگذاری و شناسایی ابعاد و مضامین مرتبط با پدیدۀ 
مورد بررسی در نظریه پردازی داده بنیاد

نتايج فراگرد کدگذارى باز در اين تحقيق در قالب مقوله هاى استخراج شده از مفاهيم در 
جدول 1 ذکر شده اند.

گام دوم، كدگذاری محوری: هدف از اين مرحله برقرارى رابطه بين مقولات توليد شده در 

20. grounded theory
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مرحلة کدگذارى باز است. اين کار بر اساس يک الگو و سرمشق جامع و کلی موسوم به مدل پارادايم21
 انجام می شود و به نظريه پرداز کمک می کند تا نظرية فراگرد اجتماعی مورد مطالعه را راحت تر 

توسعه دهد )شکل 3(.

شکل 3. مدل پارادایم 
)Strauss & Corbin, 1998:92(

با توجه به شکل 3، بخش هاى گوناگون مدل پارادايم عبارت اند از:
ـ شرایط علّي:22 اين شرايط باعث ايجاد و توسعة پديده يا مقولة محوري مي شوند.

ـ طبقۀ محوری:23 پديده يا مقولة محورى عبارت است از ايدة )انگار، تصور( پديده اى که 
اساس و محور فراگرد است. 

ـ زمینه:24 به شرايط خاصي که بر راهبردها تأثير مي گذارند زمينه گفته مي شود.
ـ راهبردهای تعامل و كنش:25 کنش ها و برهم کنش ها بيانگر رفتارها، فعاليت ها و مراودات 

هدف داري اند که در پاسخ به مقولة محوري و تحت تأثير شرايط مداخله گر اتخاذ مي شوند. 
ـ عوامل مداخله گر:26 شرايط مداخله گر، شرايط عمومي و ساختاري هستند که مداخله 

ساير عوامل را تسهيل يا محدود مي کنند.

21. paradigm model
22. causal conditions
23. central category
24. context
25. action & interaction strategies
26. intervening conditions
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ـ پیامد:27 مقوله اى که در رابطة با آن نظريه ارائه می شود و نتيجة راهبردهاى تعامل و کنش 
است، پيامد خوانده می شود.

شکل 4 که حاصل تجزيه و تحليل مجدد داده ها بر اساس مدل پارادايم است بيانگر نتايج 
کدگذارى محورى در اين تحقيق است.

گام سوم، كدگذاری انتخابی: کدگذارى انتخابیْ مرحلة اصلی نظريه پردازى است که 
بر اساس نتايج دو مرحلة قبلی کدگذارى به توليد نظريه می پردازد. نظرية حاصل شامل ايده ها 
 Creswell,) گيرد  قرار  بررسی  مورد  بعدى  پژوهش هاى  در  می تواند  که  است  نمونه هايی  و 

2004:164) و در قالب قضايايی مطرح می شود که در بخش 6. 1 ارائه شده اند.

6. تحلیل و یافته های پژوهش
تحليل داده ها بر اساس روش پژوهش و با استفاده از نرم افزار MAXQDA نسخة 12 صورت 
پذيرفت. در رابطه با ابعاد و عوامل حکمرانی مسئولانة مبتنی بر فناورى اطلاعات در جهت نيل 
به الگوى اسلامی ـ  ايرانی پيشرفت، ايجاد 811 خط کد در مرحله کدگذارى باز، توليد 423 
جزء مرتبط و 36 بعد صورت گرفت و خروجی نهايی به صورت خلاصه در جدول 1 ذکر 

شده است.
جدول 1. نتایج كدگذاری باز )ابعاد و عوامل قابل توجه در رابطه با حکمرانی مسئولانۀ 

مبتنی بر فناوری اطلاعات در جهت نیل به الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت(

تعداد اجزا ابعاد ردیف
39  جزء چالش ها و نارسايی هاى ادارة امور دولتی 1
48  جزء مسائل و مشکلات مديريت دولتی نوين 2
51  جزء سازمان هاى دولتی مستقل از جامعه و مردم 3
64  جزء الگوى سلسله مراتبی دقيق بوروکراتيک و تبعات آن 4
69  جزء پيچيدگی نهادى و سياسی 5
58  جزء عوامل نهادى 6
42  جزء فرهنگ پاسخگويی و مسئوليت پذيرى 7
39  جزء روابط بين نهادها، عوامل سازمانی، فناورى ها و زمينه هاى  اقتصادى ـ  اجتماعی 8
64  جزء تمرکززدايی و انعطاف پذيرى 9
69  جزء سازماندهی خدمات دولتی در قالب فراگردهاى کسب وکار 10
4  جزء وحدت رويه در مراوده با قشرهاى مختلف شهروندان 11

27. outcome 
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46 جزء برقرارى ارتباط با شهروندان از طريق خود سازمان هاى دولتی و با بهره گيرى از 
شبکه هاى خط مشی جامعه يا از طريق اقدام مشترک با سازمان هاى بخش خصوصی 12

51 جزء مديريت سازمان ها از طريق قواعد منطبق بر قوانين و مقررات و با ملاحظة 
شرايط بازار و بخش خصوصی 13

42  جزء حذف محدوديت هاى سياسی از اقدامات مديريتی 14
45  جزء توجه توأمان به فراگرد و پيامد و تأکيد هم زمان بر دستورالعمل ها و نتايج 15
53  جزء اتخاذ رويکرد منطقه اى به منظور تحقق توسعة پايدار 16
38  جزء مشارکت و همکارى فعال شهروندان در حوزه هاى گوناگون 17
54  جزء توسعه و استقرار سيستم پشتيبان ارزشيابی عملکرد 18
35   جزء مشارکت طيف متنوع و وسيعی از کنشگران و دانش مرتبط 19
65  جزء ارتقاى سطح آمادگی الکترونيکی حاکميت و جامعه 20

41  جزء يکپارچگی و هم راستايی ساختار، فراگردها و سيستم ها در راستاى مديريت 
کارآمد اطلاعات عمومی و درونی سيستم به منظور ارائة خدمات عمومی 21

54  جزء فناورى اطلاعات 22
73  جزء اعتماد شهروندان به دولت 23

45 جزء تغييرات مبتنی بر فناورى اطلاعات در سيستم هاى مديريتی و روش هاى مراوده 
با شهروندان و ساير کاربران خدمات عمومی در جامعة مدنی 24

52 جزء شفافيت عملکرد و پاسخگويی به شهروندان 25
38  جزء سازمان هاى دولتی همراه و هم افزا با جامعه و مردم 26

55  جزء توجه به عملکرد واقعی در اجراى وظايف و پيامدهاى اين  عملکرد براى 
شهروندان در نظام ارزشيابی و قضاوت دربارة  عملکرد سازمان هاى دولتی 27

41  جزء توجه کافی به مديريت و نقش مديران تا رهبران سياسی 28
43  جزء همگرايی مديريتی و سامانة مديريت 29
56  جزء تصميم گيرى غير متمرکز، سريع و دقيق 30
52   جزء حاکميت شبکه هاى پيونددهندة دولت و مردم 31

64  جزء صداقت و فروتنی کارگزاران حاکميتی و انگيزش درونی آنان براى ارائة خدمات 
به شهروندان 32

54  جزء قابليت تشخيص و اندازه گيرى خدمات و منافع ارائه شدة مورد ادعا 33

64  جزء شفافيت و ارائة اطلاعات دربارة عملکرد و دستاوردها و تعارض بالقوه منافع 
گروه ها و بخش هاى گوناگون جامعه 34

45 جزء توجه و تدقيق ارزش ها و پيش فرض هاى اساسی 35
41  جزء تحقق حاکميت الکترونيکی در سطح بلوغ 36
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در گام بعدى، کدگذارى محورى با استفاده از مدل پارادايم انجام شد. شکل 4 که حاصل تجزيه 
و تحليل مجدد داده ها بر اساس مدل پارادايم است بيانگر نتايج کدگذارى محورى در اين تحقيق 

است. بر اين اساس، بعد »فناورى اطلاعات« به منزلة مقولة محورى در نظر گرفته شد.

شکل 4. نظریۀ حکمرانی مسئولانۀ مبتنی بر فناوری اطلاعات در جهت نیل به الگوی 
 ـایرانی پیشرفت اسلامی 
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در گام سوم، کدگذارى انتخابی انجام و يافته ها در قالب قضايا به شرح ذيل مطرح می شوند.
6. 1. قضایای نظریه مبنای28 پیشنهادی حکمرانی مسئولانۀ مبتنی بر فناوری اطلاعات 

در جهت نیل به الگوی اسلامی ـ  ایرانی پیشرفت 
قضاياى نظريه مبنا، روابط کلی بين طبقة محورى و ساير طبقات را نشان می دهند، به شکلی که 

در نهايت به نتيجه و پيامد نهايی منجر خواهند شد. در اينجا شش قضيه مطرح می شوند:
قضیۀ 1. چالش ها و نارسايی هاى ادارة امور دولتی، مسائل و مشکلات مديريت دولتی نوين، 
سازمان هاى دولتی مستقل از جامعه و مردم، الگوى سلسله مراتبی دقيق بوروکراتيک و تبعات آن 
و پيچيدگی نهادى و سياسی به منزلة شرايط علیّ بر طبقة محورى )فناورى اطلاعات( تأثيرگذار 

است. 
قضیۀ 2. فناورى اطلاعات، به مثابة طبقة محـورى، بر راهبردهاى تعامل و کـنش )مطرح در 

قضية 5( مؤثر است.
قضیۀ 3. عواملی چون اعتماد شهروندان به دولت، تغييرات مبتنی بر فناورى اطلاعات در 
سيستم هاى مديريتی و روش هاى مراوده با شهروندان و ساير کاربران خدمات عمومی در جامعة 

مدنی، به منزلة عوامل مداخله گر، بر راهبردهاى تعامل و کنش مؤثرند.
قضیۀ 4. عوامل نهادى، فرهنگ پاسخگويی و مسئوليت پذيرى، روابط بين نهادها، عوامل 
سازمانی، فناورى ها و زمينه هاى اقتصادى ـ  اجتماعی، به عنوان بستر و زمينه ساز، بر راهبردهاى 

تعامل و کنش مؤثر خواهد بود.
قضیۀ 5. حکمرانی مسئولانة مبتنی بر فناورى اطلاعات در جهت نيل به الگوى اسلامی  ـايرانی 
پيشرفتْ پيامد و نتيجه راهبردهايی همچون تمرکززدايی و انعطاف پذيرى، سازماندهی خدمات 
دولتی در قالب فراگردهاى کسب وکار، وحدت رويه در مراوده با قشرهاى مختلف شهروندان، 
برقرارى ارتباط با شهروندان از طريق خود سازمان هاى دولتی و با بهره گيرى از شبکه هاى خط مشی 
جامعه يا از طريق اقدام مشترک با سازمان هاى بخش خصوصی، مديريت سازمان ها از طريق قواعد 
منطبق بر قوانين و مقررات و با ملاحظة شرايط بازار و بخش خصوصی، حذف محدوديت هاى 
سياسی از اقدامات مديريتی، توجه توأمان به فراگرد و پيامد و تأکيد هم زمان بر دستورالعمل ها 
و نتايج، اتخاذ رويکرد منطقه اى به منظور تحقق توسعة پايدار، توسعه و استقرار سيستم پشتيبان 

ارزشيابی عملکرد، مشارکت طيف متنوع و وسيعی از کنشگران و دانش مرتبط است.
قضیۀ 6. حکمرانی مسئولانة مبتنی بر فناورى اطلاعات در جهت نيل به الگوى اسلامی  ـايرانی 
پيشرفت با مشخصه هاى ذيل مد نظر قرار می گيرد: شفافيت عملکرد و پاسخگويی به شهروندان، 
سازمان هاى دولتی همراه و هم افزا با جامعه و مردم، توجه به عملکرد واقعی در اجراى وظايف و 
پيامدهاى اين عملکرد براى شهروندان در نظام ارزشيابی و قضاوت دربارة عملکرد سازمان هاى 
دولتی، توجه کافی به مديريت و نقش مديران تا رهبران سياسی، همگرايی مديريتی و سامانة 

28. theoretical Propositions
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مديريت، تصميم گيرى غير متمرکز، سريع و دقيق، حاکميت شبکه هاى پيونددهندة دولت و 
مردم، شفافيت و ارائة اطلاعات دربارة عملکرد و دستاوردها و تعارض بالقوة منافع گروه ها و 
بخش هاى گوناگون جامعه، توجه و تدقيق ارزش ها و پيش فرض هاى اساسی، تحقق حاکميت 

الکترونيکی در سطح بلوغ.

7. نتیجه
بخشی از مباحث چالشی و مشکلات مطرح در مديريت دولتی، به نوعی تحت تأثير تصميم گيرى 
راهبردى معطوف به آينده، با توجه به عصر تغييرات سريع اجتماعی، فرهنگی و فناورانه مطرح 
شده اند. حکمرانی عصر ديجيتال می تواند با تسهيل حکمرانی براى شهروندان و خط مشی گذاران، 
و  تمرکززدايی  آورد.  ارمغان  به  اجتماعی  مسائل  حل  براى  را  فردى  به  منحصر  دستاوردهاى 
انعطاف پذيرى، سازماندهی خدمات دولتی در قالب فراگردهاى کسب وکار، وحدت رويه در 
با شهروندان از طريق خود سازمان هاى  با قشرهاى مختلف شهروندان، برقرارى ارتباط  مراوده 
دولتی و با بهره گيرى از شبکه هاى خط مشی جامعه يا از طريق اقدام مشترک با سازمان هاى بخش 
خصوصی، مديريت سازمان ها از طريق قواعد منطبق بر قوانين و مقررات و با ملاحظة شرايط بازار 
و بخش خصوصی، حذف محدوديت هاى سياسی از اقدامات مديريتی، توجه توأمان به فراگرد 
و پيامد و تأکيد هم زمان بر دستورالعمل ها و نتايج، اتخاذ رويکرد منطقه اى به منظور تحقق توسعة 
پايدار، مشارکت و همکارى فعال شهروندان در حوزه هاى گوناگون، توسعه و استقرار سيستم 
پشتيبان ارزشيابی عملکرد، مشارکت طيف متنوع و وسيعی از کنشگران و دانش مرتبط، ارتقاى 
الکترونيکی حاکميت و جامعه، يکپارچگی و هم راستايی ساختار، فراگردها و  سطح آمادگی 
سيستم ها در راستاى مديريت کارآمد اطلاعات عمومی و درونی سيستم به منظور ارائة خدمات 
فناورى  بر  مبتنی  استقرار حکمرانی مسئولانة  به منظور  قابل توجه  از جمله راهبردهاى  عمومی 
اطلاعات در کشور است. از طرف ديگر، ادارة اثربخش تغيير ديجيتال نيازمند نظرية کلان جديد، 
ذهنيت کاملًا جديد و الگوهاى فرهنگی و شخصيتی ويژه براى حکمرانی سازمانی به منظور توسعة 
بخش عمومی است که در اين پژوهش، حکمرانی مسئولانة مبتنی بر فناورى اطلاعات نامی ده شد. 
در راستاى تحقق اين امر مهم، برخی از عوامل نهادى نقشی بسيار اساسی در حکمرانی مسئولانة 

مبتنی بر فناورى اطلاعات ايفا می کنند. 
پژوهش حاضر با محدوديت هايی مواجه است. در حوزة مديريت دولتی و مفاهيم مرتبط با 
حکمرانی، با توجه به ابهام مفهومی و عدم اجماع، با محدوديت هاى جدى مواجه است. بحث و 
بررسی مباحث حوزة حکمرانی و ارائة يافته ها به صورت کاربردى و عملياتی، نيازمند ظرافت و 
دقت ويژهاى است. عدم آشنايی يا آشنايی کم با مفهوم حکمرانی مسئولانه از چالش هاى قابل 

توجه در اين رابطه است.
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